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٤٧

ب به معناى اهل است،و اهلاده و خاندان در زبان عرخانو
آنندگى مى&كنند.قرد كسانى هستند كه با او در يك خانه زيك مر

ى هم عقيده و پيرو باشند و به او ايـمـانا كه با پيغمبـركسانـى ر
ى باشندند نسبى وا كه فرزند اهل و ذري2 او مى&داند.و كسانى&رآور

 و به طور مجاز١ج از اهل او مى&داند.ند،خاراما به او ايمان نياور
دساند اهل بيت مـرا به يك نسب مـى&ربه كسانى كه او و آن&هـا ر

هيل است و فقطُب از اهل و مصغر آن ا آل مقو٢د.گفته مى&شو
گزيدگان جهان بشريتان، به برC آل&عمرآن كريم در سور قـر٣د.گان به كار مى&رواف و بزره&ى اشردربار

ان،C آل&عمر (سورæان على العالميناهيم و آل عمر و آل ابرًحاان الله اصطفى آدم و نوºه مى&كند:نه اشاراين&گو
)٣٠آي2 

ان در آنى است كه ديگرده در يك امر يا اموراد نامبردن و مقدم داشتن افرع اختيار نمواصطفى يك نو
ى و سر فصل&هاى تاريخى آن،امر خدا جهش در مسير آفرينش خلق،پديدC بشر٤كتى نداشته باشند.شر

دند.اينانان گزيده و تصفيه گراهيم و آل&عمرن آل&ابره هايى چوح و گرون آدم و نوادى چوداده شده تا افر
اهيم از جملـ2دند.آل ابـرهام به سر مى&بـردند هم2 انسان&ها در تـاريـكـى و اوكسانى هستند كه اگـر نـبـو

ه بر شخصيت بى&نظيـر وى نيز مى&باشند.عـلاوان وگزيدگانند كه شامل اسماعيل و اسحق و همـسـربر
ه و هاجر ازدند.سارد بوع خوگزيده در نواد بران او نيز از افر در تاريخ بشريت همسر(ع)اهيم گذار ابرتأثير

ل تاريخاهيم در طوان از صلب ابران پيامبـران بهشتى مى&باشند.اينان مـادرگزيده و از جمله بانـونان برز
دازيم.C آنان مى&پرتاهى دربارح حال كوهستند كه در اين گفتار به شر

هسار
 نام٥ داده است.(ع)اهيم ند به همسر ابرات خداواده نامى است كه بر اساس توره به معناى شاهزسار

ىال ديگر اما اقو٦ب مى&شد.اهيم محسوديك ابرندان نزه از خويشاوات سارد،به گفت2 تورا بوقبلى او سار
اراهيم از آتش قـرد و تحت تأثير نجات ابـرد بوC او نقل شده از جمله اينكه او دختر وزير نـمـرونيز دربار

ى گفته شده او دختـرد ود.همچنيـن در مـورمان زيباتر از او كسى نـبـوفت و مسلمـان شـد و در آن زگر
ند بـهات خداو به گفت2 تـور٧ى مى&جست.ارستى) بيـزد (بت پران خـود كه از دين پدران بوّاى حرمانـروفر
م&ها بهاهم بخشيد و از او قوى به تو خوى پسراهم داد و از وكت خوا برد:من او رموه فرC ساراهيم دربارابر

اهيم در سنت ابراست.حضراهند خوخوان) برندان تو پادشاهان (پيامبرد و از ميان فرزاهم آورد خوجوو
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ب از اهل و مصغر آن اهيل است و فقطُب از اهل و مصغر آن اهيل است و فقطُب از اهل و مصغر آن ا
ان، به برگزيدگان جهان بشريتان، به برگزيدگان جهان بشريتC آل&عمران، به برC آل&عمران، به برآن كريم در سورC آل&عمرآن كريم در سورC آل&عمر قـرآن كريم در سور قـرآن كريم در سور قـر٣گان به كار مى&رود.گان به كار مى&رود.گان به كار مى&رو

اهيم و آل عمران على العالميناهيم و آل عمران على العالمين و آل ابراهيم و آل عمر و آل ابراهيم و آل عمر و آل ابرًان الله اصطفى آدم و نوحاان الله اصطفى آدم و نوحاان الله اصطفى آدم و نو

ده در يك امر يا امورى است كه ديگرده در يك امر يا امورى است كه ديگراد نامبرده در يك امر يا اموراد نامبرده در يك امر يا اموردن و مقدم داشتن افراد نامبردن و مقدم داشتن افراد نامبردن و مقدم داشتن افرع اختيار نمو
 در مسير آفرينش خلق،پديدC بشرى و سر فصل&هاى تاريخى آن،امر خدا جهش در مسير آفرينش خلق،پديدC بشرى و سر فصل&هاى تاريخى آن،امر خدا جهش در مسير آفرينش خلق،پديدC بشر

اهيم و آل&عمران گزيده و تصفيه گراهيم و آل&عمران گزيده و تصفيه گرن آل&ابراهيم و آل&عمرن آل&ابراهيم و آل&عمره هايى چون آل&ابره هايى چون آل&ابرح و گروه هايى چوح و گروه هايى چون آدم و نوح و گرون آدم و نوح و گرون آدم و نو
هام به سر مى&بـردند.آل ابـرهام به سر مى&بـردند.آل ابـردند هم2 انسان&ها در تـاريـكـى و اوهام به سر مى&بـردند هم2 انسان&ها در تـاريـكـى و اوهام به سر مى&بـركسانى هستند كه اگـر نـبـودند هم2 انسان&ها در تـاريـكـى و اوكسانى هستند كه اگـر نـبـودند هم2 انسان&ها در تـاريـكـى و اوكسانى هستند كه اگـر نـبـو

ى نيز مى&باشند.عـلاوه بر شخصيت بى&نظيـر وى نيز مى&باشند.عـلاوه بر شخصيت بى&نظيـر وان وى نيز مى&باشند.عـلاوان وى نيز مى&باشند.عـلاوگزيدگانند كه شامل اسماعيل و اسحق و همـسـران وگزيدگانند كه شامل اسماعيل و اسحق و همـسـران وگزيدگانند كه شامل اسماعيل و اسحق و همـسـر
دند.سارد بوع خوگزيده در نواد بر در تاريخ بشريت همسران او نيز از افر در تاريخ بشريت همسران او نيز از افر در تاريخ بشريت همسر

ان پيامبـران از صلب ابران پيامبـران از صلب ابران بهشتى مى&باشند.اينان مـادران پيامبـران بهشتى مى&باشند.اينان مـادران پيامبـرگزيده و از جمله بانـوان بهشتى مى&باشند.اينان مـادرگزيده و از جمله بانـوان بهشتى مى&باشند.اينان مـادرگزيده و از جمله بانـو
C آنان مى&پردازيم.C آنان مى&پردازيم.تاهى دربارC آنان مى&پرتاهى دربارC آنان مى&پرح حال كوتاهى دربارح حال كوتاهى دربارهستند كه در اين گفتار به شرح حال كوهستند كه در اين گفتار به شرح حال كوهستند كه در اين گفتار به شر

ند به همسر ابراهيم ند به همسر ابراهيم ات خداوند به همسر ابرات خداوند به همسر ابراده نامى است كه بر اساس تورات خداواده نامى است كه بر اساس تورات خداواده نامى است كه بر اساس تور
د،به گفت2 تورا بوقبلى او سار
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٤٨

ا هنگامى بيانت اسحاق رآن كريم بشارد سالگى صاحب اسحاق شدند.قره در سن نوصد سالگى و سار
ت ميهماناناهيم به صورم،بر ابرم سدول عذاب بر قوط قبل از نزوم لوكل عذاب قوشتگان مود كه فرمى&دار

تد.هنگامى كه بشاراهيم بوى آنان با ابرد و شاهد گفتگوه در كنار در ايستاده بود شدند.سارارناشناس و
ان وم پير و من ناتود و گفت:همسرد،خنديد و تعجب كرد زت خوه به صورا به آنان دادند ساراسحاق ر

ه گفتند:تعجب نكنشتگان به سارى است.اما فرند دار شدن ما امر عجيب و دورده شده ام و فرزسوفر
٨.æكاته اهل بيت انه حميد مجيدحمة الله و بررºم ساخته.ل و ملازا بر شما نازكاتش رحمت و برند رخداو

ى در سنىندى باشد از پدر و مادرند فرزحمت هاى خداوكات و راز اين رو بعيد نيست يكى از اين بر
ت به اين نام از آنجه تسميه آن حضر و و١٠ اسحق به معناى خنده است.٩اى اينكار مناسب نيست.كه بر

اسطـ2نى به ودار شدن زف و بارج از عـره در آن سنين خاراهيم و سـارند دار شدن ابرجهت است كه فـرز
ا ازات علت اين تسميه ر تور١١ديد.ان مى&گرجب خندC ديگرج از عادت و مولت خارايى در سنين كهوناز

د باا بشنوم رلد پسرده است و هر كس خبر توايم خنده و شادى آورنه بيان مى&كند:خدا بره اينگوزبان سار
ن در سنينلى اكنـوا شير دهم واهيـم رند ابرى من فرزد روزد.چه كسى باور مى&كـراهد كـرمن شادى خو

دف طبيعى بوج از عره در آن سنين خـاراهيم و سارند دار شدن ابراييده&ام.از آنجايى كه فرزى زى پسرپير
ه سار١٢فته است.ار گرد تاكيد قر در چندين آيه مور(ع)اهيم ند بر ابرامتى از جانب خداوان كراين امر به عنو

ان ازه داشت در سلسل2 پيامبرد و آن حسن و جمالى كه ساردار بوخوره كننده&اى براز حسن و جمال خير
اء،از و مريم عذر(ع)سo صديقاه با عفت يونه كه حسنش و زيبايى همرنسل اسحق نيز ظاهر شد.به اين گو

١٣گذشت.مين كنعان دراقع در سرزن و سالگى در حبرو١٢٧سن ه درات سارآن جمله است.به گفت2 تور

اهيـمسط ابرعه تود.اين مـزرد دفن كرعه&اى بـوا در غار مكفيله كه در انتهـاى مـزرت راهيم آن حضـرو&ابر
اهيم،ديد.در اين غار،ابرب گراهيم محسوادگى خاندان ابرC خانوان مقبرد و بعدها به عنوى شده بوخريدار

ىن هستند.در مادC الخليل در معجم البلدان آمده است، الخليل نام شهرب مدفوه،اسحاق و يعقوسار
اه،ديك بيت المقدس به فاصل2 يك روز رضعى نزو مو

اهيم خليلار كه قبر ابراى قلعه&ها و ساختمان&ها وبازدار
تگاه و محلمين است.آنجا زيارى زير زدر آنجا و در غار

نان است.نام اصلى&اش حبروائراى زاجتماع و مهمانسر
نا از عفرواهيم آن رات ابرى است.بنابر&نقل تـوريا حبر

ىه خريدارهم نقرصـد درحار حتى به مبلغ چهاربن صو
ى در معجم البلدان هرو١٤د.ا در آن دفن كره رد و ساركر

تامنه قصد زياردى از اراندم مرد سلفى خومى&نويسد:نز
لى آن محل داد و ازانى به متواود و هداياى فرالخليل كر

ايم خنده و شادى آورده است و هر كس خبر توايم خنده و شادى آورده است و هر كس خبر تونه بيان مى&كند:خدا برايم خنده و شادى آورنه بيان مى&كند:خدا برايم خنده و شادى آورنه بيان مى&كند:خدا بر
ى من فرزد روزد.چه كسى باور مى&كـر ى من فرزد روزد.چه كسى باور مى&كـر اهيـم رند ابرد.چه كسى باور مى&كـر اهيـم رند ابرى من فرزد روز ا شير دهم وى من فرزد روز ا شير دهم واهيـم رند ابر اهيـم رند ابر

اهيم و ساره در آن سنين خـاراهيم و ساره در آن سنين خـارند دار شدن ابراهيم و سارند دار شدن ابراهيم و ساراييده&ام.از آنجايى كه فرزند دار شدن ابراييده&ام.از آنجايى كه فرزند دار شدن ابراييده&ام.از آنجايى كه فرز
اهيم ند بر ابرامتى از جانب خداو اهيم ند بر ابرامتى از جانب خداو فته است.ار گرد تاكيد قر در چندين آيه مور(ع)امتى از جانب خداو فته است.ار گرد تاكيد قر در چندين آيه مور  در چندين آيه مور

د و آن حسن و جمالى كه ساره داشت در سلسل2 پيامبرد و آن حسن و جمالى كه ساره داشت در سلسل2 پيامبردار بود و آن حسن و جمالى كه ساردار بود و آن حسن و جمالى كه سارخوردار بوخوردار بوه كننده&اى برخوره كننده&اى برخوراز حسن و جمال خيره كننده&اى براز حسن و جمال خيره كننده&اى براز حسن و جمال خير
اه با عفت يوسo صديقاه با عفت يوسo صديقنه كه حسنش و زيبايى همراه با عفت يونه كه حسنش و زيبايى همراه با عفت يونسل اسحق نيز ظاهر شد.به اين گونه كه حسنش و زيبايى همرنسل اسحق نيز ظاهر شد.به اين گونه كه حسنش و زيبايى همرنسل اسحق نيز ظاهر شد.به اين گو

ه درات سارآن جمله است.به گفت2 تور ه درات سارآن جمله است.به گفت2 تور سن آن جمله است.به گفت2 تور سن ه درات سار اقع در سرزن و سالگى در حبرو١٢٧ه درات سار اقع در سرزن و سالگى در حبرو  سالگى در حبرو
د دفن كرد.اين مـزرد دفن كرد.اين مـزرعه&اى بـود دفن كرعه&اى بـود دفن كرا در غار مكفيله كه در انتهـاى مـزرعه&اى بـوا در غار مكفيله كه در انتهـاى مـزرعه&اى بـوت را در غار مكفيله كه در انتهـاى مـزرت را در غار مكفيله كه در انتهـاى مـزرت ر

C خانوان مقبرد و بعدها به عنو C خانوان مقبرد و بعدها به عنو ادگى خاندان ابرد و بعدها به عنو ادگى خاندان ابرC خانوان مقبر ب گراهيم محسوC خانوان مقبر ب گراهيم محسوادگى خاندان ابر ديد.در اين غار،ابرادگى خاندان ابر ديد.در اين غار،ابرب گراهيم محسو ب گراهيم محسو
ب مدفون هستند.در مادC الخليل در معجم البلدان آمده است، الخليل نام شهرب مدفون هستند.در مادC الخليل در معجم البلدان آمده است، الخليل نام شهرب مدفو

ديك بيت المقدس به فاصل2 يك روز راه،ديك بيت المقدس به فاصل2 يك روز راه،ديك بيت المقدس به فاصل2 يك روز ر
ار كه قبر ابراهيم خليلار كه قبر ابراهيم خليلاى قلعه&ها و ساختمان&ها وبازار كه قبر ابراى قلعه&ها و ساختمان&ها وبازار كه قبر ابراى قلعه&ها و ساختمان&ها وباز

مين است.آنجا زيارتگاه و محلمين است.آنجا زيارتگاه و محلى زير زمين است.آنجا زيارى زير زمين است.آنجا زيارى زير ز
ان است.نام اصلى&اش حبروائراى ز ان است.نام اصلى&اش حبروائراى ز نائراى ز
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٤٩

اهمايش فرا براهيم رد و ديدار جسد ابراست امكان فرواو خو
تلى اگر بمانى تا خـلـود ون نمى&شوكند.پاسخ داد:اكنـو

فتندان رائراهم داد.هنگامى كه زند انجام خوان بروائرد و زشو
Cفت و با يكديگر بـه انـدازگراغى بـرد و چرا كنار زسنگـى ر

انى در آن جـريـاناواى فرى كـه هـوى غارجه بـه سـو در٧٠
ىاهيم بـر رود كه ابرد آمدند.در غار سكويى بوداشت فرو

اىد و هوشيده بـوى او پـوى بر روابيده و جام2 سـبـزآن خو
د،اسحـق وى مـى&كـرى در غار با ريش سفـيـدش بـازجـار
ار غارديك ديوا به نزدند.سپس او رب نيز در كنار او بويعقو

استار است.او خـوه پشت اين ديود و به او گفت سارآور
! او گفته است [بـاهيزم بپرديك شدن به حرخاست:از نزه كند كه ناگهان&صدايى برا نظارار رتا پشت ديو

١٥گشتم.دم بازفته بوشنيدن صدا] از همان جا كه پايين ر

هاجر
مين حاصلخيز شام ساكن شد اما پس از چند سـالت از بابل در سرزاهيم پس از مهاجرت ابرحضر
 پادشاهان١٦چ مى&كنـد.اهيم ناچار به مصر كـود.و ابرمين دچار خشكسالى و قحطـى مـى&شـواين سرز

مين خبرنى به آن سـرزن از آمدن زعواهيم درباريان به فـرت ابرن مى&ناميدند.پس از مهاجـرعـوا فرمصرر
دند.هنگامى كهفتن او كرغيب به گرا تشويق و ترن رعود و فرق العاده داره كننده و فودادند كه زيبايى خير

ه و جلالها و شكواستند.اما او به اين زر و زيورات آراهرا به لباس و جودند او رن برعوا به قصر فره رسار
هگين ساخـت وشه نشين و انـدوا گوى رفاى به او و آييـن او،ود و انديش2 همسـر و ودربار اعتنايى نكـر

ديد لذا از اواب و آشفتگى شديـدى گـرا داشت دچار اضطـرديك شدن به او رن قصد نـزعومانى كه فـرز
ه همسر پيامبر خداست.مى يابد كه سارا درا راب حقيقت ماجرن در خوعوات فرف شد.بنا به نقل تورمنصر

 هاجر بانويى١٧اه با هدايايى به او مى&بخشد.ى همران خدمتكارا به عنواد و هاجر را آزى او رپس از بيدار
ار مى&داد،ا آزاهيم او رند نداشتن ابرد و انديش2 فرزا بوه نازد.از آنجاييكه ساردار بومانبرامى و فرفا و گرباو

 جد اعلاى پيامبر(ع)صلت اسماعيل&C اين و ثمر١٨اج كند.دوى ازاهيم بخشيد تا با وا به ابرش هاجر ركنيز
مان الهىلد اسماعيل گذشت بنابه فـرد.پس از مدتى كه از توامام از اهل بيت بـو١٢خاتم و حامل نور 

دجوكت ود تا به بـرمين بى آب و علo حجاز ببـرا به سـرزندش راهيم مأموريت يافت تا هاجـر و فـرزابر
دد و قديمى&ترين پايگـاهسيم گـرى&هايشان ترحيد در اثر فداكـارمين تـواسم و آيين حج در سرزايشان مـر

 سالگى٩٠ش هاجر در سن  ساله شد مادر٢٠د.اسماعيل هنگامى كه حيدى به دست آنان ساخته شوتو
صيتشفت و بنا به واهيم از دنيا رش ابرد.اسماعيل نيز پس از پدرا در حجر دفن كرش رگذشت.او مادردر

م بپرهيزم بپرهيزديك شدن به حرم بپرديك شدن به حرم بپرخاست:از نزديك شدن به حرخاست:از نزديك شدن به حره كند كه ناگهان&صدايى برخاست:از نزه كند كه ناگهان&صدايى برخاست:از نزه كند كه ناگهان&صدايى بر
گشتم.دم بازفته بوشنيدن صدا] از همان جا كه پايين ر گشتم.دم بازفته بوشنيدن صدا] از همان جا كه پايين ر ١٥شنيدن صدا] از همان جا كه پايين ر

ت از بابل در سرزمين حاصلخيز شام ساكن شد اما پس از چند سـالت از بابل در سرزمين حاصلخيز شام ساكن شد اما پس از چند سـالاهيم پس از مهاجرت از بابل در سرزاهيم پس از مهاجرت از بابل در سرزاهيم پس از مهاجر
اهيم ناچار به مصر كـوچ مى&كنـد.اهيم ناچار به مصر كـوچ مى&كنـد.د.و ابراهيم ناچار به مصر كـود.و ابراهيم ناچار به مصر كـومين دچار خشكسالى و قحطـى مـى&شـود.و ابرمين دچار خشكسالى و قحطـى مـى&شـود.و ابرمين دچار خشكسالى و قحطـى مـى&شـو

ن از آمدن زنى به آن سـرزن از آمدن زنى به آن سـرزن از آمدن زاهيم درباريان به فـرعواهيم درباريان به فـرعوت ابراهيم درباريان به فـرت ابراهيم درباريان به فـرن مى&ناميدند.پس از مهاجـرت ابرن مى&ناميدند.پس از مهاجـرت ابرن مى&ناميدند.پس از مهاجـر
ا تشويق و ترن رعود و فره كننده و فوق العاده داره كننده و فوق العاده داره كننده و فو ا تشويق و ترن رعود و فرق العاده دار غيب به گرق العاده دار غيب به گرا تشويق و ترن رعود و فر غيب به گرفتن او كرغيب به گرفتن او كرا تشويق و ترن رعود و فر

ا به لباس و جودند او رن برعوا به قصر فره رسار ا به لباس و جودند او رن برعوا به قصر فره رسار ات آراهردند او رن برعوا به قصر فره رسار ات آراهرا به لباس و جو استند.اما او به اين زر و زيورا به لباس و جو استند.اما او به اين زر و زيورات آراهر ات آراهر
ا گوشه نشين و انـدوا گوشه نشين و انـدوى را گوى را گوفاى به او و آييـن او،وى رفاى به او و آييـن او،وى رد و انديش2 همسـر و وفاى به او و آييـن او،ود و انديش2 همسـر و وفاى به او و آييـن او،ود و انديش2 همسـر و و

ا داشت دچار اضطـراب و آشفتگى شديـدى گـرا داشت دچار اضطـراب و آشفتگى شديـدى گـرديك شدن به او را داشت دچار اضطـرديك شدن به او را داشت دچار اضطـرديك شدن به او ر
ن در خوعوات فرف شد.بنا به نقل تور ن در خوعوات فرف شد.بنا به نقل تور اب حقيقت ماجرف شد.بنا به نقل تور اب حقيقت ماجرن در خوعوات فر ا درا رن در خوعوات فر ا درا راب حقيقت ماجر مى يابد كه ساراب حقيقت ماجر مى يابد كه سارا درا ر مى يابد كه ساره همسر پيامبر خداست.مى يابد كه ساره همسر پيامبر خداست.ا درا ر

ا به عنواد و هاجر را آزى او ر ا به عنواد و هاجر را آزى او ر ى همراه با هدايايى به او مى&بخشد.ى همراه با هدايايى به او مى&بخشد.ان خدمتكارى همران خدمتكارى همرا به عنوان خدمتكارا به عنوان خدمتكاراد و هاجر را آزى او ر
د.از آنجاييكه ساردار بومانبرامى و فرفا و گرباو د.از آنجاييكه ساردار بومانبرامى و فرفا و گرباو ا بوه نازدار بومانبرامى و فرفا و گرباو ا بوه نازد.از آنجاييكه سار ار مى&داد،ا آزاهيم او رد و انديش2 فرزند نداشتن ابرد و انديش2 فرزند نداشتن ابرد و انديش2 فرزد.از آنجاييكه سار ار مى&داد،ا آزاهيم او رند نداشتن ابر ند نداشتن ابر

اج كند.دوى ازاهيم بخشيد تا با و اج كند.دوى ازاهيم بخشيد تا با و صلت اسماعيل&C اين و ثمر١٨اهيم بخشيد تا با و صلت اسماعيل&C اين و ثمر C اين و ثمر
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١٩ديد.ش در جنب كعبه دفن گردر كنار مادر

صيo مى&كنـد:درنه توا اينگوى قبر اسماعيل و هاجر رن هفتم هجرد در قـرنام2 خوابن جبير در سفر
مرين وار خان2 خدا قبر اسماعيل است علامت آن سنگ سبز و مرديك ديودان در صحن حجر نززير ناو

سته است.هر دو سنـگ ازد آن پيـومرين ديگر بـه گـراب مانندى است كه سنگ سبـز مـرمستطيل مـحـر
ند چنان كه گويا درزدى مى&زگه&ها و نقاطى است كه اندكى به زرديدنى&هاى شگفت آور است در آن&ها ر

اقىكن عرديك رب طلاست.در جنب آن،نزات باقى مانده از ذوها به ذرو شكاف است و شبيه&ترين چيز
دم در نماز بهجب و نيم است.مره&ى يك وى به اندازش هاجر است.علامت آن نيز سنگ سبزقبر مادر

ده و درا آن دو قبر از بيت عتيق بـواست.زيراى آنان سـزك مى&جويند و اين بـراين دو محل از حجر تبـر
كت آن&هـا بـهده و به برانى كـرا نورند آن&هـا رى كه خـداوامى است.قبـورندC دو جسد مـقـدس و گـرداربر

٢٠جب است.ساند.فاصل2 اين دو قبر مقدس از يكديگر هفت ود مى&ران و دعاكنندگان در آنجا سوارگزنماز

اهيم و خاندان پاكش.ند بر ابرد و سلام خداودرو
اهيم انك حميد و مجيد»اهيم و آل ابركت على ابر«اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت و بار

ـــــــــــــــــــــــــــــ
٤٦د،آيC2 هوح،سور،مانند پسر نو١٣٥،دار الكتب اسلاميه،ص ٢ـ١آن،ج س قر.على اكبر قريشى،قامو١
٢ـ١.همان،ج ٢
١٤٣.همان،ص ٣
١٣٥٨كت سهامى انتشار،،شر١آن،ج ى از قرترد طالقانى،بر.آيت الله سيد محمو٤
.١٧،باب ١٧ات،سفير پيدايش،بند .تور٥
.٣٠ و ٢٩،باب ١١.همان،بند ٦
آن،دفترافياى تاريخى قصص قرى،باستان شناسى،جغـرازار شير.عبدالكريم بى آز٧

.١ى،ج  به نقل از طبر١٣٣،ص ١٣٨٠هنگ اسلامى،نشر فرز
٧٣د،آيC 2 هو. سور٨
مانى،ناشراد حجتى كرجم:محمد جوان،متر.علامه محمد حسين طباطبايى،الميز٩

١٥، ص ١٠،ج ١٣٦٢ى علامه طباطبايى، بنياد نشر علمى و فكر
.٤،بند ٢١. سفير پيدايش،باب ١٠
٤٩٣،ص ١٠ان،ج .علامه طباطبايى،الميز١١
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.همان١٤
جم:ليا و انبيا و عبادت در آنها،مترى قبر اوسازى،حكم بازتضى عسگر.علامه مر١٥

١٩ـ ٢٠،ص ١٣٧٧مى،نشر مجمع علمى اسلامى،اد كرمحمد جو
١٢ . سفير پيدايش،باب ١٦
٦١ ـ ٦٢ ش،ص ١٣٤١ . صدر بلاغى،قصص الانبيا،نشر امير كبير،١٧
٣٥اهيم،آيC 2 ابر،سور١٦ . سفير پيدايش،بند ١٨
 به نقل از طبقات ابن سعد٣٢ى،همان،ص  .علامه عسگر١٩
نام2 ابن جبير آندلسى،به نقل از سفر٣٤ .همان،ص ٢٠

ند بر ابراهيم و خاندان پاكش.ند بر ابراهيم و خاندان پاكش.ند بر ابرد و سلام خداو
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آن،ج ى از قرد طالقانى،برترد طالقانى،برترد طالقانى،بر آن،ج ى از قرتر ١٣٥٨،شركت سهامى انتشار،،شركت سهامى انتشار،،شر١تر
.١٧،باب ١٧
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افياى تاريخى قصص قرآن،دفترافياى تاريخى قصص قرآن،دفترى،باستان شناسى،جغـرافياى تاريخى قصص قرى،باستان شناسى،جغـرافياى تاريخى قصص قرى،باستان شناسى،جغـر
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